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  چكيده

در .  از كانت استپس گرا   اخلاق وظيفهة چهرترين برجستهسر ويليام ديويد راس 
» وظايف اخلاقي در نگاه نخست« ابتكاري او مبني بر تفكيك ة به تبيين نظري،اين مقاله
 كه اخلاق كانت با آن ، حل مشكل تعارض وظايفرايب» وظايف در مقام عمل«از 

كه در ديدگاه را همچنين برخي از آراء مهم فرا اخلاقي او . پردازيم  مي،مواجه بود
گراي اخلاقي است كه حقايق  راس يك عينيت.  بيان خواهيم كرد،استمؤثر هنجاري 

گراي اخلاقي او همچنين يك شهود. داند اخلاقي را اوصاف واقعي مربوط به جهان مي
 ولي ،داند است كه مفاهيم اخلاقي بنيادي يعني خوبي و درستي را غيرقابل تعريف مي
او در . عقل انسان قادر به شهود درستي و نادرستي برخي قضاياي اخلاقي بنيادي است

 راس، تعارض در وظايف در نگاه ةبه عقيد. گراست ها و وظايف، كثرت باب ارزش
وظايف در نگاه نخست اعمالي هستند . وظايف در مقام عملنخست امكان دارد نه در 

ساز، در نگاه اول الزامي هستند ولي آنها در صورتي  كه به علت داشتن اوصاف درست
تر  وظيفه در مقام عمل ما خواهند بود كه در عين حال وظيفه در نگاه نخست مهم

ر مقام عمل خواهد  وظيفه د،تر  مهمةدر اين صورت آن وظيف. ديگري متوجه ما نباشد
بدين ترتيب مشكل تعارض وظايف . ، الزامي نخواهد بودنخستبود و وظيفه در نگاه 
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  مقدمه

.  از كانت استسپـلاقي ـگرايي اخ فهـ وظيةرـترين چهمهم 1ويد راسـيام ديـويل رـس
 و آن عدم توانايي داشتگرايي كانت با تمام شهرت و قدرتش يك اشكال اساسي  وظيفه

 احكام و قوانين اخلاقي را عقل أكانت چون منش. در پاسخ به مشكل تعارض وظايف بود
دانست و معتقد بود قانون اخلاقي، اگر قانون به معناي دقيق كلمه است، مانند قوانين  مي

 زمين هيچ ةقانون جاذب.  اطلاق و كليت باشد يد داراي سه ويژگي ضرورت،طبيعي با
اما گاه .  بنابراين قوانين اخلاقي نيز بايد مانند آن، مطلق و استثناناپذير باشندارد، نديياستثنا

هستيم ولي عمل وظيفة اخلاقي آيد كه در يك موقعيت اخلاقي، ملزم به انجام دو  پيش مي
در . ناچار بايد يك وظيفه را انجام داد و ديگري را ترك كرد. ر نيستبه هر دو امكان پذي
يم ما ملزم به انجام هر دو وظيفه هستيم، كانت با اين مشكل مواجه ياين صورت اگر بگو

 احكام اخلاقي است ما را به عمل غير ممكن أشود كه چطور ممكن است عقل كه منش مي
يم تنها ملزم به انجام يكي از وظايف يعني يبگوملزم كند؟ اگر ) انجام دو وظيفه متعارض(

 غير ةدن وظيفش غير مهم الزامي نيست، معنايش استثنا ةتر هستيم و انجام وظيف  مهمةوظيف
  .سازد مهم در اينجاست كه با اطلاق وظايف نمي

  :گويد  در پاسخ به اين مشكل مي كانت    
در هر حال ممكن . ور نيستبرخورد و تضاد تكاليف و الزامات با يكديگر قابل تص

 الزام وجود ةدو زمين] كه بر خود الزام كرده است[اي  در قاعده است براي يك فاعل، 
 شدن او كافي نباشد؛ در اين صورت داشته باشد كه يكي از آنها به تنهايي براي ملزم

   ).59كانت، ص(يكي از آن دو زمينه، تكليف نيست
منشأ دليلش اين است كه . داند ف را اصلاً ممكن نميبنابراين كانت، تعارض بين وظاي    

يا » زمينه« اما ممكن است در ،كند احكام اخلاقي، عقل است و عقل حكم به محال نمي
يا به » مبنا«و » زمينه«مبناي وظايف تعارضي پيش آيد يعني در يك موقعيت اخلاقي دو 

 اما اين به ،يكديگر متعارض باشندبراي وظيفه وجود داشته باشد كه با » اقتضاء«تعبير ما دو 
 ماست و آن ة وظيفة چون تنها يكي از اين مبناها تعيين كنند،معناي تعارض وظايف نيست

  . تر است زمينه و مبناي قوي
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كند  له را عوض ميئتوان گفت كانت براي حل مشكل تعارض وظايف، صورت مس مي    
ديويد راس . كندني وظايف تبديل ميها و مبا و تعارض در وظايف را به تعارض در زمينه

 وظايف در نگاه نخست و ةكند با طرح نظري گرايي كانت است و سعي مي منتقد اطلاق
از آنجا كه در منابع فارسي، در . وظايف در مقام عمل، مشكل تعارض وظايف را حل كند

رصدديم  اخلاقي ديويد راس كار زيادي صورت نگرفته است، در اين مقاله ما دةمورد نظري
 دوم، ةگرايي اخلاقي راس ارائه دهيم و در وهل  اول، تبيين و توصيفي از وظيفهةدر وهل

  .پاسخ او به مشكل تعارض را بيان كنيم
  
  مباني فرا اخلاقي راس. 1

   رئاليسم اخلاقي 

 ،هاي اخلاق هنجاري او داردهاي فرا اخلاقي يك فيلسوف تأثير زيادي در ديدگاهديدگاه
   آشنايي بيشتر با براينجاري و ـلاق هـرايي راس در اخـگ هـ وظيفةريـين نظـ تبيرايـذا بــل

هاي فرا اخلاقي او ، ناچاريم ولو به نحو اجمال، به توصيف ديدگاهاوهاي اخلاقي ديدگاه
به باور او درستي و خوبي، اوصاف عيني جهان . راس يك رئاليست اخلاقي است. بپردازيم

  : نويسد او مي. هستند...  اندازه، جرم و  هستند همانطور كه شكل،
  Ross, The)نظامي از حقايق اخلاقي به عينيت تمام حقايق بايد وجود داشته باشد

.Right and the Good, p.15)    
  : كند سپس ادعا مي    

 ة ساختار فضايي يا عددي بيان شده در اصول موضوعةدرست به انداز... نظم اخلاقي 
   .(ibid, p.29-30)ت، بخشي از ذات بنيادين اصيل جهان استهندسه يا رياضيا

 فرهنگ، يا هر چيز ديگر، خوب يا  هاي خودمان، مكالمات، نگرشةواسطهما اعمال را ب    
» درك شده«هايي به خوبي و درستي هاي اخلاقي ما پاسخ بلكه نگرش،سازيم درست نمي

  .است
سازد   خوب است درست ميxدر مورد اينكه  را آنچه باور اخلاقي ما ،طبق نظر راس    
از اين .  دارد يعني خوب بودنx ، وصف يا خاصيت عيني است كه)وقتي كه درست است(

اگر اين حكم من كه ديوار قرمز است، . ها هستند  احكام ارزشي شبيه احكام رنگ لحاظ،
 بودن را خاطر اين واقعيت است كه ديوار يك وصف رنگي به نام قرمزه، بباشددرست 
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خاطر هطور مشابه اگر حكم من در مورد اينكه چيزي خوب است، درست باشد، بهب. دارد
  .(Stratton, p.x) يك وصف ارزشي به نام خوب بودن دارد اين واقعيت است كه آن چيز،

هاي  هيچ ارزش-رئاليسم راس اين نتيجه را در پي دارد كه اگر هيچ اوصاف ارزشي    
 زيرا اگر ،ود نداشته باشد، تمام احكام ارزشي ما نادرست خواهد بود در جهان وج-عيني

سازد، پس اگر چنين  اين وجود اوصاف اخلاقي است كه احكام اخلاقي ما را درست مي
اين انديشه كه تمام . اوصافي وجود نداشته باشند، هيچكدام از احكام ما درست نخواهد بود

.  خطا در باب ارزش استةذيرش يك نظرياحكام اخلاقي ما نادرست است، در واقع پ
 خطا، اختلافات اخلاقي شبيه اختلافات در مورد چه رنگي بودن اشيا در جهان ةمطابق نظري

  .(ibid, pp.x-xi)رنگ است بي
 اما ،اي است  قهوهفكر كنمكه من شما ممكن است فكر كنيد توپ قرمز است در حالي    

كنيم توپ داراي رنگ است ولي در جهان  و فكر مي زيرا هر د،كنيم هر دوي ما اشتباه مي
در جهاني كه به لحاظ عيني، فاقد ارزش است، قضيه به همين شكل .  رنگي نيست رنگ، بي
اما هر دوي ما اشتباه . انديشيد بد است انديشم چيزي خوب است و شما مي من مي. است
در جهان فاقد ارزش، كنيم آن چيز داراي ارزشي است ولي  كنيم چون هر دو فكر مي مي

  .ارزشي نيست
 كه به لحاظ عيني يكند كه در جهان ميمتقاعد  او را به اين نظريه ،هرچند رئاليسم راس    

گويد دليلي براي اين  فاقد ارزش است، تمام احكام ارزشي، نادرست هستند، ولي او مي
 (Ross, The Right and the Good, p.82).انديشه كه جهان فاقد ارزش است وجود ندارد

نشان  او اين است كه برخي احكام اخلاقي ما درست هستند و آنچه آنها را درست ةعقيد
  (ibid).وجود يك ارزش عيني مرتبط استدهد مي

  
  گرايي اخلاقي ناطبيعت

 معتقد است  وگراست راس نه تنها يك رئاليست اخلاقي بلكه يك رئاليست ناطبيعت
.  غيراخلاقي فهميده شونداس اصطلاحات كاملاًتوانند براس خصوصيات اخلاقي نمي

، »خوب«:  وظيفه هستند مانندابط بتاصطلاحات اخلاقي، اصطلاحات ارزشي يا مر
اصطلاحات غيراخلاقي، اصطلاحات . »مناسب«و » شايسته « ،»وظيفه«، »بايد«، »ارزشمند«
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، »جامعه « ،»تاييد«، »ميل«: شناسي، تكاملي و علمي هستند مانندشناختي، جامعهروان
  .(Stratton, p.xi)»بقاء«
اگر و گرايانه   طبيعتيتعريف كنيد، تعريف» ييد جامعهأت«را براساس » درست«اگر     
گرايانه ارائه   ناطبيعتيتعريف كنيد، تعريف» چيزي كه بايد خواسته شود«را به » خوب«

اگر . گرايانه باشند طبيعتگرايانه يا نا گرايانه نيز ممكن است طبيعت نظرات نتيجه. ايد داده
گرايانه است و اگر به   تعريف طبيعت بگيريد،» توليد بيشترين لذت«را به معناي » درست«

اگر اوصاف . گرايانه خواهد بود بگيريد، ناطبيعت» توليد بيشترين مقدار خوبي«معناي 
جربي  تة مشاهدااخلاقي بتوانند براساس اوصاف طبيعي تعريف شوند، موضوعات اخلاقي ب

اگر اوصاف اخلاقي قابل تعريف به اين روش . گيري خواهند بودقابل تعيين و تصميم
راس منكر آن نيست كه . طور تجربي قابل تعيين نخواهند بوده موضوعات اخلاقي ب نباشند،

گيري اينكه بايد يا نبايد به روش خاصي عمل كرد،  برخي موضوعات تجربي در تصميم
 باز هنوز  كه تمام حقايق تجربي دخيل باشند، اين است كه حتي زماني ولي نظر او،ندامرتبط

  يك حكم اخلاقي بايد ساخته شود يعني اين حقايق تجربي، عملي را درست يا خوب 
  .(ibid, pp.xi-xii) نه اينكه خود آنها معناي خوب و درست باشندكنندمي
  

  تكثرگرايي در باب ارزش و الزام
ايف اخلاقــي، برخــي پلوراليــست يــا تكثرگــرا هــستند و برخــي هــا و وظــ در دو بــاب ارزش

هـا بـه يـك      ارزشةها بـدين معناسـت كـه هم ـ         م اخلاقي در باب ارزش    سپلورالي. گرا  وحدت
هـاي ذاتـي متعـددي وجـود دارد كـه در               بلكـه ارزش   ،نيستندقابل تحويل   ارزش ذاتي واحد    
سـت تنهـا يـك ارزش بـا     گرايي چون جرمي بنتام معتقـد ا   سودگراي لذت . عرض هم هستند  

اســت و امــور ديگــر از حيــث اينكــه موجــب ايجــاد لــذت  » لــذت«ذاتــي وجــود دارد و آن 
كند كه هيچ ارزش اصيل يگانه نظيـر      راس بيان مي  . شوند، خوب و ارزش بالعرض هستند       مي

هاي متعـددي داريـم ماننـد فـضيلت، لـذت، علـم و        بلكه خوب. لذت يا سعادت وجود ندارد 
بنابراين ارزش آنها لازم نيـست از يـك چيـز مـشتق        . كند  اس فهرست مي  صداقت كه خود ر   

  .(ibid, pp.xii-xiii)شود
م در باب وظايف اخلاقي و يا درستي و نادرسـتي اعمـال بـدين معناسـت كـه مـا                   سپلورالي    
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وظايف و اعمال درست متعددي داريم كه درستي و وظيفه بودن آنها قابل ارجاع بـه جهـت                  
گويـد عمـل    رايان معتقدند تنها اصل اخلاقـي اصـل سـود اسـت كـه مـي           سودگ. واحد نيست 
. دشـو  عملي است كه موجب بيشترين مقدار سود براي بيشترين تعداد افـراد جامعـه                 درست،

راس هـم در بـاب ارزش و   . گرا در باب وظيفـه و الـزام اسـت     وحدتةسودگرايي يك نظري  
بـاره    وي در ايـن . م اسـت سرالي ـگرايـي و معتقـد بـه پلو     هم در بـاب وظـايف منتقـد وحـدت         

  : گويد مي
 آن تمام اعمال را اسـتنتاج  تا از طريق  ما ميل طبيعي براي رسيدن به اصل واحدي داريم          

 ولي آنچه بيشتر مهم است درستي نظريـه اسـت نـه آسـاني آن و تـلاش مـن ايـن           ،كنيم
ــد،        ــول كنن ــك اصــل را قب ــا ي ــد تنه ــاتي كــه ســعي دارن ــم نظري ــشان ده ــه ن   اســت ك

  .(Ross, Foundations of Ethics, P.83)نداستنادر

 اعتقادات مختلف مـا در بـاب وظـايف    ةراس معتقد است يك اصل اصيل اخلاقي كه هم     
 او چيـزي شـبيه      ةبـه عقيـد   . اخلاقي بـه او مربـوط شـود و آنهـا را توجيـه كنـد وجـود نـدارد                   

نگـر بـه عنـوان        ايي قاعـده  گر  گرايي ارسطو يا امر مطلق كانت يا قراردادگرايي يا نتيجه           كمال
  .(Hooker, p.534)مبناي اخلاق وجود ندارد

 راس در درستي و نادرستي يا وظيفه بودن يـك فعـل اخلاقـي، عوامـل متعـددي                ةبه عقيد     
يك فعل ممكن است مركب از جهات و وجوه مختلفي باشد كه برخي از آنها               . دخيل است 

تـوان گفـت     يـك جهـت نمـي   ةا با ملاحظ ـ  لذا تنه  ؛سازد  فعل را درست و برخي نادرست مي      
هـاي    بلكـه بايـد تمـام جهـات و ويژگـي     ،فعلي درست و وظيفه است يا نادرست و غيروظيفه        

فعل و اوضاع و شرايط موجود را سنجيد و پـس از سـبك و سـنگين كـردن آنهـا در نهايـت            
  .حكم به درستي و وظيفه بودن يا نادرستي و وظيفه نبودن آن كرد

  : كندچنين بيان ميرا خلاقي خود راس مبناي ا    
 ة اين اشـتباه اسـت كـه فكـر كنـيم پـيش فرضـي بـه نفـع صـدق نظري ـ                      به نظر من اصولاً   

وقتـي  .  اولي وجود داردةم در اخلاق و يا حتي در فلسف   سگرايي و برضد پلورالي     وحدت
  كه آنها را بـه منظـور  بهتر استشويم،  ما با دو يا چند وجه ظاهري از درستي مواجه مي       

 اما اگر نتوانستيم ؛يمكنفهميدن اينكه آيا يك ويژگي مشترك واحد دارند يا نه بررسي   
 ضـعف  ةيم شكـست مـا در نتيج ـ   فكـر كن ـ  اي پيدا كنيم دليلـي نـدارد كـه            چنين ويژگي 
 Ross, Foundations of)خـاطر طبيعـت حقـايق خـارجي بـوده اسـت      هتفكرمان و نه ب ـ
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Ethics, P.83). 

  :عاي اصلي داردم راس سه ادسپلورالي    
  گرايـي كانـت      اين اصـل خـلاف وحـدت      . اصول اوليه و اساسي اخلاق متكثر هستند      . 1       
  .است           
  اين اصل نيز خـلاف نظـر كانـت در عـدم            . اين اصول قابل تعارض با يكديگر هستند      . 2       
  .عارض وظايف استتامكان            
   ,Hooker)تقدم براي حل تعارضات ميان آنهـا وجـود نـدارد   نظم دقيقي از اولويت و . 3       

                p.534).  

  
  شهودگرايي

ند اين مفاهيم بسيط و معتقددانند، بدين معنا كه  شهودگرايان مفاهيم اخلاقي را بديهي مي
ناپذير   شهودگرايان، خوب را بسيط، تجربهةمور به عنوان سركرد. در نتيجه تعريف ناپذيرند

 خوب و درست مفاهيم بسيط هستند كه راه استپريچارد نيز معتقد . نددا رمركب ميو غي
 مور و پريچارد قائل به بساطت مفاهيم پيروي ازراس به .  شهود استشناخت آنها صرفاً
ييد أ يعني آنها مركب از دو يا چند وصف يا رابطه نظير تناسب و ت،خوب و درست است

در  ، وصفي بسيط باشد، غيرقابل تعريف خواهد بودراس معتقد است اگر. شدن نيستند
 معتقد است بساطت درستي و خوبي متضمن آن است كه اين اوصاف غيرقابل هنتيج
  .(Stratton, p.xii)نداتعريف
موضـوع ايـن تحقيـق، بررسـي        : گويـد   ، مـي  درست و خـوب   راس در ابتداي كتاب خود،          

طـور  هو ب ـ» خـوب «، »درست«: اخلاق استماهيت، روابط و كاربردهاي سه مفهوم اصلي در      
»  خـوب اخلاقـاً «را بـه معنـاي   » درسـت «وي پس از رد نظر كانت كـه    . »خوبي اخلاقي «كلي  
انجـام وظيفـه صـورت گرفتـه     خاطربـه گويد عمل تنها وقتي درسـت اسـت كـه            مي ،گيرد  مي

كـن از  ايجـاد بيـشترين مقـدار مم   «باشد، همچنين پس از رد نظر مور كه درست را به معنـاي      
و همچنين پـس از رد تعـاريف    (Ross, The Right and the Good, pp.3-11) گيرد مي» خوبي
ــت ــف         طبيع ــه تعري ــا جامع ــل ي ــايند فاع ــل، خوش ــذت، تكام ــه ل ــت را ب ــه درس ــه ك گرايان
گويـاي  هـا   گويد عدم توفيـق ايـن تـلاش    مي ،(Ross, Foundations of Ethics, P.43)كنند مي

اي تعريف درست، محكوم بـه شكـست اسـت امـا ايـن فـرض را             اين نيست كه هر تلاشي بر     
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انديشيم به صـحت   فرضي كه ما هرچه بيشتر مي. نهد كه درست تعريف ناپذير است      پيش مي 
  .(ibid)كنيم آن بيشتر اطمينان پيدا مي

 و 3»خـوب ابـزاري  « و 2»خوب ذاتـي «در مورد مفهوم خوب نيز پس از تفكيك دو معناي              
 (Ross, The Right and the Good, p.69)  خوب به خوب بـسيط و مركـب    ذاتاًيتقسيم اشيا

 )تواند به ارزش اجزايش تحويـل رود  كه نمي (گويد سه خوب ذاتي بسيط و يك مركب           مي
  نـد از فـضيلت، لـذت و علـم و خـوب مركـب عبـارت       اهاي بسيط عبارتخوب. وجود دارد 

  .(ibid, p.27)ست از توزيع سعادت به تناسب فضيلتا
تـوانيم   يعني معتقد است كه ما مي      ،راس از نظر معرفت شناسي اخلاقي، يك بنيادگراست           

 تـر ديگـري كـه داريـم         تر و بنيادي    خاطر علم به حقايق اصلي    هبرخي حقايق  اخلاقي را تنها ب      
  .تر ديگر نيست ولي درك حقايق بنيادي خود مبتني بر درك حقايق بنياديدرك كنيم

طـور اشـتقاقي بـه      هاگر چيزهايي وجود دارند كه مـا ب ـ       كه  كند  طو ادعا مي  راس به تبع ارس       
بـه  .  آن غيراشـتقاقي و مـستقيم اسـت         كنيم، بايد چيزي باشد كه علـم مـا بـه            آنها علم پيدا مي   
 دروغگـويي يـا مـشتق از    ،علم ما به نادرستي در نگاه نخـست      كه  گويد   راس مي  ،عنوان مثال 

 ضـرر  ،ول است و يا مشتق از نادرسـتي در نگـاه نخـست          شكستن ق  ،نادرستي در نگاه نخست   
 اما  ،دانيم كه شكستن قول و ضرر زدن به ديگران نادرست است            ما مي .  است زدن به ديگران  
اينها قضاياي اخلاقـي  . رسد علم به نادرستي آن دو را از چيز ديگري گرفته باشيم         به نظر نمي  

 بنابراين اگـر مـا   .(Stratton, p.xill)اسطه استبنيادي هستند و علم ما به آنها مستقيم و بدون و
 بايـد برخـي قـضاياي    -هـا   چـه معرفـت بـه وظـايف و چـه بـه ارزش      -معرفت اخلاقي داريـم  

معناي اين آن اسـت كـه برخـي قـضاياي     . طور شهودي بدانيم ه و ب  اخلاقي بنيادين را مستقيماً   
بنـابراين  . شـود   آنها حاصل مـي  يعني با فهم اين قضايا، علم به   ،بنيادين اخلاقي، بديهي هستند   

كنـد     قضاياي اخلاقـي را نمـي      ةراس ادعاي بداهت هم   . توان به آنها علم پيشيني پيدا كرد        مي
احكـام اخلاقـي جزئـي كـه در شـرايط و      . بلكه تنها قـضاياي بنيـادين اخلاقـي چنـين هـستند           

فتن شــوند، نــه تنهــا بــديهي نيــستند بلكــه گــاه غيرقابــل علــم يــا  موقعيــت جزئــي صــادر مــي
  . (ibid, p.xiii)هستند
  :گويد راس در مورد معناي بديهي بودن وظايف مي    

نه به اين معناسـت كـه از آغـاز زنـدگي مـا      ] اينكه وظيفه در نگاه نخست، بديهي است [
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  پيـدا كنـيم، بـديهي    توجـه  بديهي است يا به محض اينكه براي اولـين بـار بـه آن قـضيه                 
ما به بلـوغ ذهنـي كـافي رسـيده باشـيم و       اگر  ست كه    بلكه به اين معنا بديهي ا      ،دوشمي

 بدون نياز به هيچ برهاني، يا نياز به شاهدي           توجه كافي به آن قضيه مبذول داشته باشيم،       
  .(Ross, The Right and the Good, p.29)دوشميوراي خودش بديهي 

كنـد   ر نمـي   اما فك ـ  ،هر چند راس معتقد است علم به وظايف در نگاه نخست بديهي است                
مـا فقـط   .  الزاميت و اهميت وظـايف و شـدت و ضـعف آنهـا بـديهي باشـد                 ةكه علم به درج   

تـوانيم داشـته     الزامـي بـودن وظـايف در نگـاه نخـست مـي           ةاي احتمالي در مورد درج      عقيده
هـاي جزئـي     علم به آنچه در موقعيـت درتوانايي ما به  راس ،علاوه بر اين. (ibid, p.31)باشيم
: سـه چيـز اسـت   او  دليـل مـشكوك بـودن    .(ibid, p.30)ل ماست، مشكوك است بالفعةوظيف

 در آن   ،توانيم مطمئن شويم كه به تمام ملاحظات در نگاه نخست           نكه ما هرگز نمي   نخست آ 
ممكن است ملاحظه در نگاه نخست وجود داشته باشـد كـه علـم          . جزئي داريم علم  موقعيت  

 زمـان، در ايجـاد خـوبي و    ياحتمال زيـاد، در ط ـ دوم اينكه هر عمل جزئي، به . به آن نداريم  
درستي و نادرسـتي    بنابراين در نگاه نخست     . ها نقش خواهد داشت   شر براي بسياري از انسان    
بـه تمـام ملاحظـات در نگـاه نخـست       سوم اينكه اگر مـا  . خبريم خواهيم داشت كه از آن بي  

 ايـن ملاحظـات بـر ديگـري     توانيم علم به اهميت و قـوت يكـي از           هم داشته باشيم، نمي   علم  
  .(Stratton, p.xliii)داشته باشيم

رئاليسم . 1:  اخلاقي راس وجود داردةبنابراين چهار ديدگاه كليدي و اصيل در باب نظري    
 تكثرگرايي در باب خوبي و .3  ؛گرايي آنها بساطت اوصاف اخلاقي و ناطبيعت. 2 ؛اخلاقي
  .(ibid)ادين اخلاقي شهودگرايي و بداهت قضاياي بني.4 ؛درستي
  

  هاي هنجاري راسديدگاه

  گرايي كانت گرايي اخلاقي و وظيفه نقد غايت

 درستي عمل را بر خوبي نتايج  كهشود گفته مي هايي گرايي اخلاقي به مجموعه نظريه غايت
سازند و معتقدند دليل نهايي اينكه چرا عملي درست است، آن است كه نتايج  آن مبتني مي
گرا خودگرايي و سودگرايي اخلاقي از نظرات غايت. ك معنا خوب استآن عمل، به ي

كند درستي را بر خوبي نتايج براي شخص فاعل  تلاش مي 4خودگرايي اخلاقي. هستند
خودگرايي معتقد است يك عمل اگر و تنها اگر در راستاي منافع طولاني . مبتني سازد
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بخش «: گويد در نقد آن ميراس . )47فرانكنا، ص(مدت فاعل آن باشد، درست است
اعظمي از وظايف متشكل از احترام به حقوق ديگران و حفظ منافع آنهاست، قطع نظر از 

 .(Ross, The Right and the Good, p.16)»هايي براي خودمان خواهد داشت اينكه چه هزينه
، وقتي وابه نظر . كشد صراحت تلاش براي اشتقاق درستي از خوبي را به مناقشه ميبه راس 
   به ملاحظاتي نظير وفاداري، ناانديشيم كه عمل درست را انجام دهيم، خود را ب ما مي

 ةكنيم كه منفعت شخصي، يك ملاحظولي فكر نميدانيم، پاسخگو مي... حق شناسي و 
  .(Stratton, p.xxx)اخلاقي باشد كه ممكن است ما را ملزم به كاري بكند

را تنها شر ذاتي » درد«را تنها خير ذاتي و » لذت«است كه اي  گرا نظريه سودگرايي لذت    
شمارد كه بيشترين لذت را براي بيشترين تعداد از افراد  داند و عمل درست را عملي مي مي
راس معتقد است لذت تنها چيزي نيست كه ما به عنوان خير . ثر از آن عمل داشته باشدأمت

» درك معقول از جهان«و »  خوب داشتنشخصيت«: امور ديگري مانند. شناسيم ذاتي مي
 ,Ross, The Right and the Good)دانيم  ميهستند كه ما آنها را داراي خير و ارزش ذاتي

p.16).  
ايجاد «جاي هب» ايجاد بيشترين خوبي«مور، با جايگزيني . اي. جي 5سودگرايي آرماني    

عمل كه  معتقد است مور. دهد  سودگرايي ميةجذابيت بيشتري به نظري» بيشترين لذت
درست و الزامي، عملي است كه بيشترين خوبي را بين اعمال ممكن ديگر براي بيشترين 

توليد بيشترين خوبي و : گويد راس در نقد اين نظريه مي. تعداد از افراد جامعه داشته باشد
وقتي يك انسان عادي، به قولي «. خير چيزي نيست كه هميشه يك عمل را درست بسازد

كند بايد چنين كند، روشن است كه اين كار را بدون انديشه در   فكر ميچونكند  فا ميو
 مورد نتايج كامل آن، و از اين هم كمتر، بدون انديشه در مورد اينكه اين نتايج احتمالاً

. در واقع او بيشتر به گذشته توجه دارد تا آينده. دهد بهترين نتايج ممكن باشند، انجام مي
شود او فكر كند كه انجام دادن قول، درست است اين واقعيت است كه او  ميآنچه باعث 

اينكه عمل او بهترين نتايج ممكن را ايجاد . قول داده است كه چنان كند و نه چيز ديگر
(ibid,p.17)»خواهد كرد، دليل او براي درست خواندن عمل نيست

 .  
 كنيد وفاي به عهد براي شخص فرض: زند له دو مثال ميئراس براي توضيح بيشتر مس    
توانم هزار و يك واحد خير   اما با انجام كار ديگري مي،كند ، هزار واحد خير ايجاد ميالف
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با فرض اينكه نتايج ديگر اين دو . ام ايجاد كنم اي به او نداده  كه هيچ وعدهببراي شخص 
انجام عمل دوم است  من ةكنيد كه بديهي است كه وظيف اند، آيا واقعا فكر مي عمل مساوي

ظر از نام صرف  دادهالفكنم قولي كه به  گويد من گمان مي و نه اول؟ راس در پاسخ مي
 انسان بسيار الففرض كنيد ). (ibid, pp.34-35كندبراي من ايجاد مينتايجش، الزامي 
 برسانم و با الفتوانم هزار واحد خير به  با انجام يك عمل مي.  بسيار بدبخوبي است و 

است آيا به نظر شما معقول .  برسانمبتوان هزار و يك واحد خير به  انجام عملي ديگر مي
 و الفكه عمل دوم را كه خير بيشتري نسبت به عمل اول دارد انجام دهم؟ آيا خوب بودن 

 ما ،نظر از نتايج؟ راس معتقد است صرفكندبراي من ايجاد نمي هيچ الزامي ببد بودن 
داريم كه ما را ملزم به انجام را توزيع خيرها به تناسب شايستگي افراد  عدالت يعني ةوظيف

  ).(ibid, p.35 كند عمل اول مي
وظايف و الزامات را منشأ اشكال ديگر راس به جورج مور اين است كه بيش از حد     

اي كه براي فاعل مهم  طور كلي سودگرايان، تنها رابطههدر نظر مور و ب. خلاصه كرده است
هر واحد سود تنها يك واحد است و . ت، ايجاد بيشترين مقدار خير براي ديگران استاس

كند اين يك واحد براي پدر، مادر، خانواده، خويشاوندان، همسايگان باشد و يا  فرق نمي
آنچه مهم است ايجاد .  ديگري با فاعل ندارندةها و افراد ناآشنا كه هيچ رابط براي غريبه

 ةبراي بيشترين تعداد از افراد جامعه است گرچه اين تعداد هيچ رابطبيشترين مقدار خير 
نظرات ). براي مطالعة بيشتر به اترك مراجعه كنيد(خويشاوندي با فاعل نداشته باشند

گرايان،  ا در مقابل، وظيفهـ ام،تندـ هس6» طرف يـ ب-اعلـف «طلاح ـ به اصهاراـگ جهـنتي
ط خويشاوندي و ديگر روابط مهم اجتماعي مابين افراد و به روابهستند  7»نگر رابطه -فاعل«

راس با . دانند ند و آنها را موجب الزامات و وظايفي خاص در قبال ايشان ميدهمياهميت 
بر » وظايف در نگاه نخست«كند و آنها را مبناي  نقد سودگرايي مور به اين روابط اشاره مي

  :شمارد مي
او . كند ط ما نسبت به دوستانمان را ساده ميرسد مور بيش از حد، رواب به نظر مي

 مهم اخلاقي كه من نسبت به همنوعانم دارم، انتفاع آنان تا حد ةگويد تنها رابط مي
 اين رابطه مهم آنها فقط اين رابطه را با من دارند و اخلاقاً. امكان، از عمل من است

 قول دهنده ةرابط:  باشندبا من داشتهنيز  اما ممكن است آنها روابطي از اين قبيل ،است
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با قول گيرنده؛ بدهكار با بستانكار، همسر با شوهر، فرزند با والدين، دوست با دوست، 
 هستند كه 8 هر يك از اين روابط، مبناي يك وظيفه در نگاه نخست.هموطن با هموطن

 Ross, The Right and the)مطابق شرايط مورد، الزام كمتر يا بيشتري براي من دارند

Good, p.19).  
  راس در نقد . رسد انت ميـرايي كـگ يفهـقد وظـوبت به نـرايي نـگ ايتـقد غـس از نـپ    
كانت معتقد است برخي وظايف ناشي از الزام كامل هستند «: گويد گرايي كانت ميوظيفه

برخلاف . پذيرند نظير وفاي به قول، اداي دين، راستگويي كه هيچگونه استثنايي نمي
راس معتقد است اينكه . »اشي از الزام ناقص نظير كاهش درد و بدبختي ديگرانوظايف ن

 مواردي استثنايي وجود دارد ،تنها دليل براي درست پنداشتن عملي نيست» ام من قول داده«
كنيم كه  در نتيجه حكم مي.  بد استبسياركه در آنها نتايج وفاي به قول، براي ديگران 

  ام كه دوستم را در زمان معين،  اگر قول داده. ا درست استوفاي به قول نكردن در آنه
 ةبا شكستن اين قول بتوانم از يك سانحچنانچه  ،خاطر كار كم اهميتي ملاقات كنمهب

 بايد خود را در اين شكستن خطرناك جلوگيري كنم و يا به قربانيان آن كمك كنم، يقيناً
  ).(ibid, pp.17-18 قول موجه بپندارم

  
  وظيفه در مقام عمل و مشكل تعارضيفه در نگاه نخست وتمايز وظ

 اول در برابر ةرا در وهل» وظيفه در نگاه نخست «ةشود راس نظري از آنچه گذشت روشن مي
گيرد و تنها به   روابط فاعلي را ناديده ميةدهد كه هم  سودگرايي اخلاقي قرار ميةنظري
گروي  وظيفهةدر مقابل نظريرا ن نظريه  دوم اية مبتني بر سود توجه دارد و در وهلةرابط

وظايف « اصول اخلاقي عام و استثناناپذيري بود كه هكانت معتقد ب. كند كانت مطرح مي
راستگويي و وفاي به قول وظايف كاملي هستند . ناميد مي» وظايف ناقص«در برابر » كامل

استگويي منجر به  حتي اگر ر،ندشوكه هميشه بايد انجام و تحت هيچ شرايطي نبايد ترك 
  .گناهي گردد كشته شدن انسان بي

 كامل و ةآيد كه دو وظيف مشكل اين نظريه آن بود كه گاهي اوقات مواردي پيش مي    
كنند و فاعل ناگزير از انجام يكي و ترك ديگري  ميپيدا استثناناپذير با يكديگر تعارض 

انسان . ق اخلاقي در نظر بگيريدرا به عنوان اصل عام و مطل» هرگز دزدي نكنيد«اصل . است
 كه براي نجات جان فرزندش از گرسنگي، راهي جز دزدي از در نظر بگيريدفقيري را 
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. اي عام و مطلق است وظيفه» نجات جان فرزند«. يك ثروتمند تجمل پرست لااُبالي ندارد
 از آنها تكليف چيست؟ ناچار بايد يكي. كنند ميپيدا  عام مطلق تعارض ةدر اينجا دو وظيف

توان هم  چگونه مي.  مطلق و عام نخواهد بودةرا استثنا بزنيم كه در اين صورت ديگر وظيف
به اصول عام و مطلق اخلاقي معتقد بود و هم مشكل تعارض آنها را در موارد جزئي حل 

  ؟(Dancy, p.222)كرد
 حلي براي هرارا به عنوان » وظيفه در مقام عمل«و » وظيفه در نگاه نخست«راس تفكيك     

توانيم قائل به اصول اخلاقي عام، مطلق و استثناناپذيري  ما مي. كند اين مشكل پيشنهاد مي
 در نگاه نخست، همواره ما را ملزم شانخاطر خصوصياتهدر نگاه نخست باشيم؛ اصولي كه ب

  ،وظايفي چون راستگويي، وفاي به قول، نيكوكاري، نجات جان انسان. كنند به انجامشان مي
خاطر خصوصيات هوظايفي هستند كه ب... . شناسي از ديگران،  ري و حقزاعدالت، سپاسگ

تعارض وظايف . نمايند  و عام و مطلق ميندشان، در نگاه نخست براي ما الزام آور ذاتي
 فاعل در اينجا، مطالعه و بررسي كامل ةوظيف. مربوط به اينجاست يعني در نگاه نخست

 در آن قرار گرفته، تا بدين وسيله دريابد كه در آن شرايط موقعيت اخلاقي است كه
تر   مهمةآن وظيف. تر از بقيه است تر و الزامي كداميك از وظايف در نگاه نخست واجب

 ماست و ما تنها ملزم به انجام آن هستيم و 10»وظيفه در مقام عمل« يا 9» درستةوظيف«
وسيله  بدين .(Ross, The Right and the Good, pp.17-18) متعارض ديگري نداريمةوظيف

  . شود مشكل تعارض وظايف حل مي
  : گويد راس مي    

آور   در نگاه نخست بر من الزامهكه بيش از يك وظيف... وقتي در موقعيتي قرار دارم 
توانم بررسي كنم، تا اينكه به  كه مييطور كامل تا جايهموقعيت را بآن بايد است، 

كه در اين شرايط يكي از اين ) كه هرگز بيش از اين نيست(ابم نظري متأملانه دست ي
زم هستم انجام اين وظيفه در نگاه آورتر است؛ بنابراين ملوظايف نسبت به بقيه الزام

  ).(ibid, p.19چون و چراي خود در اين موقعيت بدانم نخست، را وظيفة بي
ت اصول عام اخلاقي بيان حل حفظ كليحل را تنها راه راس اين راه،از طرف ديگر    
يعني اصول اخلاقي در نگاه نخست عام و كلي هستند و تعارض تنها . )(ibid, p.29 كند مي

 ة اما در مقام عمل تنها يك وظيفه كه همانا وظيف،دهد در نگاه نخست بين آنها رخ مي
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 ةو وظايف در نگاه نخست غير مهم كه در نگاه اول وظيفاست تر است متوجه فاعل  مهم
در نتيجه عدم . اند  وظيفه فاعل نيستند و در واقع الزامي بر فاعل نداشتهنمودند اصلاً فاعل مي

  .انجام آنها به معناي استثناپذيري اصول اخلاقي نيست
  :گويد چنين مي» وظيفه در نگاه نخست«در توضيح مفهوم » مباني اخلاق«راس در     

ممكن . ا درستي و نادرستي آن استهر عمل ممكني، جهات بسياري دارد كه مرتبط ب
آور باشد و براي برخي دردآور؛ يا وفاي به عهد نسبت  است آن عمل براي برخي لذت

 درستي و  كه فوراًيمما عاجز. به شخصي به بهاي نقض اعتماد ديگري باشد و الي آخر
تنها با شناخت يك به يك اين . نادرستي عمل را براساس مجموع اين جهات بشناسيم

 مجموع ماهيت آن عمل ةبار توانيم به صدور حكمي در ات مختلف است كه ميجه
نگاه اول ما اين وجوه مختلف را با تجزيه و تحليل يك به يك آشكار . نزديك شويم

 الزامات در شوند و ثانياً آنها چيزهايي هستند كه در نگاه نخست ظاهر مي. سازد مي
 ولي از جهات مهم ، از جهتي درستممكن است يك عمل،... نگاه نخست ما هستند 
ترين عمل پيش  بنابراين آن عمل، من حيث المجموع، درست. ديگر نادرست باشد
موظف به انجامش نيستيم و عمل ديگر با اينكه ممكن است از پس  ،روي ما نباشد

 ملزم به ست وترين عمل پيش روي ما جهتي نادرست باشد در مجموع، درست
ر نگاه نخست مبتني بر يك جهت از عمل است؛ ولي الزام يا الزام د. انجامش هستيم
 Ross, Foundations of)، بسته به مجموع جهات عمل است]در مقام عمل[عدم الزام 

Ethics, P.84).  
 در آن، تنها يك نگاه عاجل و فوري است كه معمولاً» نگاه نخست«بر اساس اين تفسير،     

 آنچه در نگاه نخست وظيفه ، بنابراينه تمام جهاتشود ن به برخي از جهات عمل توجه مي
شود ممكن است در نگاه دوم پس از بررسي تمام جهات عمل باز هم وظيفه  پنداشته مي

 جهات مختلفي دارد كه ممكن است از يك جهت پنداشته نشود چون يك عمل معمولاً
 ةتشخيص وظيف. درست و وظيفه باشد ولي از جهات ديگر نادرست و ترك آن وظيفه باشد

درست و نهايي، منوط به بررسي تمام جهات عمل و سنجش اهميت وظايف و شدت الزام 
ت شود و جها تر انگاشته مي اي كه در مجموع مهم پس از بررسي وظيفه. آنهاست
. اش است، وظيفه درست و در مقام عمل خواهد بود تر از جهات نادرستي اش قوي درستي

اي است كه تنها با توجه به يك جهت از عمل متوجه  پس وظيفه در نگاه نخست وظيفه
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  . فاعل است
 ولي در ،كند راس در اينجا اصطلاحي براي اين معنا از وظيفه در نگاه نخست جعل نمي    
وظيفه در نگاه نخست . كند  را براي آن جعل مي11»نگر جزء« اصطلاح »درست و خوب«

»  درستةوظيف« اما ،شود اي است كه از توجه به جزئي از عمل حاصل مي بودن، وظيفه
  .(Hauptli,p.1)شود  و از توجه به كل جهات عمل حاصل مي است12 »نگر كل«اي  وظيفه

 ة اين است كه وظيفه در نگاه نخست، وظيفيدآ دست ميه مهمي كه از اين تفسير بةنكت    
وظيفه   اه نخست،گ بالفعل فاعل نيست بلكه چيزي است كه در نةواقعي و ملزم كنند

شود كه وظيفه نيست و   از بررسي تمام وجوه مرتبط آن، روشن ميسپ ولي ،نمايد مي
  .انجامش من حيث المجموع درست نيست

  :كند ارائه مي» وظيفه در نگاه نخست«ري از، تعريف ديگدرست و خوب راس در كتاب    
را راه كوتاهي براي اشاره به خصوصيتي »  شرطيةوظيف«يا » وظيفه در نگاه نخست«من 

كنم كه يك   پيشنهاد مي] درست بودن استة متمايز از خصوصيت وظيفكه كاملاً[
 آن را دارد و   است،]مثل وفاي به قول[عمل براساس اينكه نوع خاصي از عمل 

 اگر در همان زمان، نوع ديگري از عمل وجود ، درست خواهد بودةبراساس آن، وظيف
 درست يا وظيفه در مقام ةاينكه يك عمل، وظيف.  مهم استنداشته باشد كه اخلاقاً

 مهم هستند و آن عمل، مصداقي عمل باشد مبتني بر تمام انواع اعمالي است كه اخلاقاً
  .(Ross, The Right and the Good, p.19)از آنهاست

فهميم اين است كه به نظر وي، وفاي به قول، كمك به ديگران،  آنچه از كلام راس مي    
 الزام آورند و اعمال عدالت عناويني هستند كه ذاتاً و نيكوكاري، سپاس از زحمات ديگران

ف  اما راس اسم اين وظاي،ندشوبه خاطر داشتن اين عناوين و اوصاف، وظيفه و الزامي مي
گرچه ممكن است اين اعمال به خاطر اوصاف و . نامد مي» وظيفه در نگاه نخست«را 

 ما باشند و ما بايد آنها را انجام دهيم ولي ةشان در نگاه نخست وظيفخصوصيات ذاتي
 ديگري نيز متوجه ما باشد كه از اهميت بيشتري ةگاهي در برخي شرايط، ممكن است وظيف

ت برخوردار باشد و انجام اين وظيفه در نگاه نخست كم نسبت به وظيفه در نگاه نخس
انجام آن عمل »  درستةوظيف«كه  در حالي؛تر بشود  مهمةاهميت، موجب ترك آن وظيف

را در مقابل مفهوم » وظيفه در نگاه نخست«در اينجا، راس مفهوم بنابر اين . تر بوده است مهم
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»  شرطيةوظيف«د و نام ديگر آن را ده قرار مي» وظيفه در مقام عمل«و  » درستةوظيف«
داشتن عناوين دليل اين شد كه يك عمل به » وظيفه در نگاه نخست«پس معناي . گذارد مي

 ولي به خاطر قرين بودن با ، ماستةآورند، در نگاه اول، وظيف الزام و اوصافي كه ذاتاً
 و وظيفه در مقام » درستةوظيف«يابد و در واقع  ، قطعيت و تنجز نمييتر ديگر  مهمةوظيف

  . يستعمل ما ن
 مشروط است به اين معنا كه الزامي ة وظيفه در نگاه نخست يك وظيف،به تعبير ديگر    

 مشروط، به عدم وجود ةقطعيت و تنجز اين وظيف. مشروط و نه قطعي بر گردن ما دارد
وجود  ديگري ةاگرچنين وظيف. موكول است تر ديگري در آن شرايط  مهمةهمزمانِ وظيف

 درست ما خواهد بود كه بايد آن را انجام ةنداشته باشد اين وظيفه در نگاه نخست، وظيف
  . دهيم
 ة وظيفيدهد كه عملي است كه اقتضا اين تعريف از وظيفه در نگاه نخست نشان مي    

. شود  عروض مانعي، جلوي فعليت اين اقتضا گرفته ميدليل ولي به ،بالفعل بودن ما را دارد
  . بالفعل ما نخواهد بودةيجه در مقام عمل، ديگر وظيفدر نت
ممكن است دچار سوء فهم شود، راس در » وظيفه در نگاه نخست«از آنجا كه اصطلاح     
  :گويد كند و مي باره اعتذاري مي  اين

اين عبارت چنين ) 1 زيرا ،اعتذار نمود» وظيفه در نگاه نخست«عبارت ] از ايهام[بايد 
كه در كنيم نوعي وظيفه است، در حالي اش صحبت مي  آنچه ما دربارهكند كه القا مي

به تعبير . واقع وظيفه نيست بلكه چيزي است كه به نحوي خاص مرتبط با وظيفه است
  با يك صفت، توصيف شده باشد،» وظيفه«خواهيم كه در آن  تر، ما عبارتي نمي دقيق

در ) 2 ؛اسم مجزا توصيف شده باشدبا يك » وظيفه«خواهيم كه در آن  بلكه عبارتي مي
كند كه در يك   چيزي صحبت ميةبار كند كه انسان در نگاه نخست چنين القا مي

در . شود و ممكن است در واقع چنين نباشد موقعيت اخلاقي، تنها در نگاه اول ظاهر مي
كنم يك حقيقت عيني است كه در ذات آن  اش صحبت مي باره كه آنچه من درحالي

تر در جزئي از ذات آن قرار دارد گرچه  گنجانده شده است، يا به تعبير دقيقموقعيت 
  ).(ibid, p.20  درست، برخاسته از تمام ذات آن نيستةمانند وظيف 

آور فاعل   واقعي و الزامةبنابر اين تصريح، پس از نظر راس، وظيفه در نگاه نخست، وظيف    
اما در جاي ديگر از كلمات ، لزامي ندارددر مقام عمل نيست و فاعل نسبت به آن هيچ ا
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 وظيفه و تكليف فاعل اخلاقي آيد كه او وظيفه در نگاه نخست را واقعاً راس چنين بر مي
 اما در مقام عمل، چون تزاحم وجود دارد و انجام هر دو تكليف ميسر نيست، بايد ،داند مي

معني نيست كه فاعل نسبت ولي اين بدان . يكي از دو وظيفه در نگاه نخست را ترجيح داد
 بلكه بايد در اسرع وقت، در صورت ، مرجوح ديگر هيچ تكليفي و مسئوليتي نداردةبه وظيف

   جبران آن دامكان درصدد انجام آن در وقت ديگر و در صورت عدم امكان، درصد
سف باشد كه جبر روزگار أ در واقع فاعل بايد مت).279-280ناتن، ص(صورت ديگر باشدهب

. تي را برايش پيش آورده كه كه مجبور به ترك يكي از تكاليف خويش شده استموقعي
  :گويد راس در اين باره مي
كـه  كننـد   هـاي عـادي فكـر    د و انـسان  باشـن عالمان اخلاق غير از كانت موافق  تمام  اگر  

 ه، لازم است تفاوت ميـان وظيف ـ استگاهي اوقات دروغ گفتن يا شكستن عهد درست      
وقتي خودمان را در شكـستن عهـدي   .  بالفعل يا مطلق بيان شودةظيفدر نگاه نخست و و 

 ملزم به شكستن عهدي هستيم كه باعث كـاهش درد و          يم و در واقع اخلاقاً    ندا  موجه مي 
اي از تصديق وظيفه در نگاه نخـست نـسبت بـه              فلاكت ديگري است، نبايد براي لحظه     

 موجـب  شـود، امـا يقينـاً    مـي وفاي عهد دست بكشيم و اين باعث شرم و ندامت در مـا ن         
  كنـيم كـه       عـلاوه بـر ايـن تـصديق مـي          شـود؛  افسوس و ناراحتي وجدان از رفتارمان مي      

 Ross, The Right)طرف مقابل را جبران كنيم] خسارت[خاطر نقض عهد، به نحوي هب

and the Good, p.28).  
فاعل در آن موقعيت    دلالت بر اين دارد كه      » شود  اين باعث شرم و ندامت ما نمي      «عبارت      
وظيفـه در نگـاه نخـست ديگـر نبايـد خـود را         دليـل    درست را انجـام داده اسـت و بـه            ةوظيف

 موجـب افـسوس و   امـا يقينـاً   « ولـي عبـارت   ، چون معذور بوده است ،مستحق نكوهش بداند  
كنيم كه به خاطر نقض عهـد،   ن تصديق ميآعلاوه بر و  شود ناراحتي وجدان از رفتارمان مي    

 بـه آن  تدلالت بر اين دارد كـه فاعـل نـسب    » طرف مقابل را جبران كنيم    ] خسارت[ي  به نحو 
 تركش بايـد آن   دليلوظيفه در نگاه نخست ترك شده وظيفه و الزام واقعي داشته است و به               

اي دانـسته بـود كـه         علاه بر اينكه راس در نقد كلام مور، قـول دادن را رابطـه             . را جبران كند  
  .ايجاد وظيفه استمنشأ 
 بلكـه تنهـا سرشـت آن    ، مرجوح و مغلوب، لغو نـشده   ةبنابراين طبق اين سخن راس، وظيف         

خـاطر بيمـاري   ه ولي بعد ب ـ،دهم او را به سينما ببرم وقتي به دوستم قول مي  . ه است شد  عوض  



   87، سال ششم، شمارة هفدهم، زمستان  آينة معرفتشي  پژوه–فصلنامة علمي              
_____________________________________________________________________________________ 

140

 عـذرخواهي  ة وفاي به عهد من تبديل بـه وظيف ـ      ة نقض عهد كنم، وظيف     شوم،  پدرم مجبور مي  
بيـنم معـذرت خـواهي     شود، يعني بايد در اولين فرصت كه دوستم را مـي           ميو جبران مافات    

پس تكليف در نگاه نخـست مغلـوب، تبـديل بـه تكليـف جبـران       . كرده و او را به سينما ببرم     
) در صــورت عــدم امكــان جبــران كامــل (و يــا جبــران كــافي ) در صــورت امكــان(كامــل 
  ).280ناتن، ص(شود مي
 در ديـدگاه راس نـسبت بـه وظيفـه در نگـاه نخـست                يض آشكار رسد تعار   لذا به نظر مي       

آن را  كلمـاتش  دانـد و برخـي    واقعي فاعل نمـي  ةوجود دارد كه برخي كلماتش آن را وظيف       
  . داند وظيفه مي

كنند كـه     گونه بيان مي  در باب تعارض اين   را  استراتون ليك، از شارحان راس، ديدگاه او            
تعارض اخلاقي را تعارض در باب دلايل اخلاقـي بـدانيم نـه             دهد     راس به ما اجازه مي     ةنظري

طور كه در تفسير وظيفه در نگاه نخـست گذشـت، وظيفـه در    همان. تعارض در باب وظايف   
خاطر داشتن خصوصيت و ويژگـي درسـت سـاز دليلـي بـراي          هنگاه نخست يعني عملي كه ب     

 يعنـي دو    ،يك موقعيت داشـتن   بنابراين دو وظيفه در نگاه نخست در        . دهد  انجام آن به ما مي    
وظيفـه فقـط يكـي    .  متعـارض داشـتن  ةدليل اخلاقي براي دو فعل داشتن، نـه اينكـه دو وظيف ـ   

  .(Stratton, p.xxxviii) درست و بالفعل ةاست و آن هم وظيف
 از وظيفه در نگاه نخست است كه در آن، ،سخن ليك، در واقع بر اساس تفسير اول راس    

 تعارض را از تعارض در ةلئاين توجيه، مس. داند در واقع وظيفه نميرا وظيفه در نگاه نخست 
حل راس براي مشكل در نتيجه، راه. كند مقام وظايف به تعارض در مقام دلايل تبديل مي
كانت معتقد بود تعارض در وظايف امكان . تعارض، تفاوتي با سخن كانت نخواهد داشت

ي وظايف است نه در خود وظايف و »بنام«و » زمينه«آنچه هست تعارض در . ندارد
 بالفعل ةداند نه در وظيف راس نيز تعارض را در دلايل اخلاقي براي عمل كردن مي. الزامات

بنابراين نظر ابتكاري راس در تفكيك وظيفه در نگاه . و در مقام عمل كه هميشه واحد است
ح جديد نخواهد نخست و در مقام عمل، چيزي اضافه بر نظر كانت، جز يك جعل اصطلا

  . بود
مطلب آخر اينكه راس معتقد است ما اغلب برخي از وظايف در نگاه نخست خود را     
عبارت هب.  درست و واقعي ما كدام استةتوانيم بفهميم وظيف  ولي هرگز نمي،شناسيم مي
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 ولي در مورد اينكه در هر موقعيت خاص ،ديگر ما در مورد اصول اخلاقي، معرفتي داريم
اين تركيب جالبي از قطعيت . دانيم را بايد انجام دهيم، چيزي نميدر كل چه كاري ي، عمل

  .(Dancy, p.223)عام اخلاق با نوعي از اختلاف در موارد خاص است

  
  فهرست وظايف در نگاه نخست

ترين وظايف در  فهرستي از مهم،راس پس از تفكيك و تعريف وظايف در نگاه نخست
اين بدون ادعاي كامل يا نهايي بودن، فهرست زير را براي او . كند ينگاه نخست را ارائه م
  :كند وظايف پيشنهاد مي

  : استرسد مشتمل بر دو نوع به نظر ميكه  وظايفي كه مبتني بر اعمال پيشين من است .الف
   مانند ،اند توان قول ضمني ناميد مبتني  وظايفي كه بر قول يا آنچه مي:وظايف وفاداري. 1    
  هاي تاريخي و تعهد ضمني به دروغ نگفتن كه در شروع به گفتگو يا در نوشتن كتاب        

  .نه داستاني وجود دارد        
   جبران ة وظايفي كه بر عمل نادرست پيشين مبتني است و شخص وظيف: وظايف جبراني.2    
  .كه به ديگران وارد كرده استداردرا ها و ضررهايي  آسيب        
  هاي آنان نسبت  ها و نيكي هاي ديگر، شايستگي  انسانةظايفي كه مبتني بر اعمال گذشت و.ب
  :به من است    
  هاي ديگران در  نيكيدليل هشناس بودن بر و حقزا سپاسگة وظيف:اريز وظايف سپاسگ.3    
  . استحق شخص و در صورت امكان پاسخ آن با نيكي متقابل        
  كه بدان يا هر چيزي( واقعيت يا امكان توزيع لذت يا خوشي  وظايفي كه مبتني بر.ج
  اي نسبت به  در چنين مواردي وظيفه. هاي افراد است بدون مطابقت با شايستگي) معناست    
  :شود هم زدن و محفاظت از چنين توزيعي ايجاد ميرب    
   ةررها و توزيع منصفانوجلوگيري از توزيع ناعادلانه نفع و ض  دفعة وظيف: وظايف عدالت.4    
  .آنها        

  د كه ن وظايفي كه مبتني بر اين حقيقت هستند كه موجودات ديگري در جهان وجود دار.د
  :توانيم شرايط آنها را از جهت فضيلت، يا عقل يا لذت بهبود ببخشيم ما مي    
دت و  عقل، خيراخلاقي، سعا پرورش سلامت، امنيت،ة وظيف:  وظايف نيكوكاري.5    
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  .(Ross, The Right and the Good, p.21)خوشبختي ديگران
  توانيم شرايط خودمان را از جهت فضيلت يا   وظايفي مبتني بر اين واقعيت كه ما مي .هـ
  :عقل بهبود ببخشيم    
   خير و خوبي شخص يطريقي كه موجب ارتقاهعمل كردن ب:  نفس- وظايف اصلاح.6    
  ، خيراخلاقي و سعادت او را افزايش )عقل( سلامت، امنيت، حكمت شود و مثلاً مي        
  .دهد مي        

  : نيكوكاري جدا كرد و آنةكند كه برخي وظايف را بايد از وظيف  راس پيشنهاد مي.و
   آسيب نزدن به ة عدم زيانگري يا عدم شرارت، وظيفة وظيف:گري  زيان- وظايف عدم. 7    
  شناختي است، اجتناب از اضرار به سلامت، امنيت،يكي و روانديگران از نظر فيز        
   صدمه نزدن و عدم ةروشن است كه وظيف. عقل، سعادت و خوشبختي ديگران        

   در  برخي مواقع، ، زيراتواند در ضمن نيكوكاري قرار گيرد زيانگري به ديگران نمي        
  گيرد و بديهي است   عدم زيانگري قرار ميةظيف نيكوكاري به ديگران در برابر وةوظيف        
  .(ibid)تر از نيكوكاري است كه عدم زيانگري به ديگران مقدم و الزامي        

 درست عملي اخلاقاً(» اصل سود«سودگرايان معتقد به يك اصل اصيل اخلاقي به نام     
و كانت معتقد به ) باشداست كه بيشترين سود را براي بيشترين تعداد از افراد جامعه داشته 

 عملي تو ةبتواني اراده كني كه قاعد هميشه چنان عمل كن كه در عين حال، (» امر مطلق«
شد و فاعل   اصول اخلاقي استنتاج ميةآنها بقياز طريق بودند كه ) دشوقانون عام طبيعت 

ج  ولي راس هيچ قاعده و قانوني براي استنتا،داد اخلاقي وظايف خويش را تشخيص مي
دليل . كند مي  فهرستي از وظايف را بيان كند و صرفاً وظايف در نگاه نخست ارائه نمي

گرايي در باب  او مخالف هرگونه وحدت. گرايي اوست له در شهودگرايي و تكثرئمس
اصول اخلاقي است و معتقد است هر يك از اين عناوين خود يك عنوان و اصل مستقل 

 طبق ديدگاه ثانياً.  را به يك اصل تحويل برد اصول اخلاقيةتوان هم است و نمي
تواند با شهود عقلي خود وظايف خود را تشخيص دهد و نيازي براي  شهودگرايي انسان مي
كند كه عدالت يا وفاي به  عقل ما درك مي. اي براي استنباط آنها نيست ارائه اصل يگانه

 واجب است و وظيفه عهد به خاطر وصف عدالت و وفاي به عهد بودن كاري الزامي و
  .  شود محسوب مي
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  وظايف اصلي و اشتقاقي

خواهد نشان   مياو.  يك فهرست موقتي استفقطفهرست راس از وظايف در نگاه نخست 
تر ديگري تحويل برد و تعداد وظايف  توان اين وظايف را به وظايف كلي دهد كه مي

لذا او وظايف . فهرست نداردوظايف غيراصيل و اشتقاقي جايي در اين . اصلي را كمتر كرد
 ولي متاسفانه ،كند را به وظايف اصيل و اشتقاقي يعني مشتق شده از اصول ديگر تقسيم مي

 به دهد و صرفاً مندي در مورد اين تفكيك و ارتباط اين دو دسته وظايف نميمتوضيح نظا
  .كند ذكر چند مثال اكتفا مي

رسد  در واقع به نظر مي«: نويسد  ميراس پس از ذكر فهرست وظايف در نگاه نخست    
هايي باشند كه در آن، وظايف در نگاه تمام راه] فهرست وظايف در نگاه نخست[اينها 

تري با هم تركيب  هاي پيچيده عملي، آنها به روشةدر تجرب. شوند نخست ايجاد مي
اين . ن استشهروندااز سوي  اطاعت از قوانين كشور ة مثال او، وظيف.(ibid,p.27)»شوند مي

شناس و ما بايد حق. »شود ناشي مي«شناسي، وفاداري و نيكوكاري  حقةوظيفه، از سه وظيف
در ضمن ما يك قول . ايم هايي باشيم كه از دولت دريافت كرده ها و نيكي ار خوبيزسپاسگ

در واقع ، جواز اقامت در كشوريبا اخذ . ايم و عهد ضمني به اطاعت از قانون و دولت داده
نيكوكاري ما را ملزم به ة همچنين وظيف. يمكن د را متعهد به رعايت قوانين آن كشور ميخو

  .شود  چون بدين وسيله خيرعمومي در جامعه حاصل ميكند،اطاعت از قانون مي
و ) شـرارت ( اصيل عدم زيـان گـري        ة دروغ نگفتن است كه از دو وظيف       ةمثال ديگر وظيف      

د اسـت در روابـط اجتمـاعي يـك قـول ضـمني بـه بيـان             راس معتق ـ . شـود   وفاداري ناشي مي  
تعهـد بـه    ، م كنيـد   يد و كلامي را نقل مي     بگشا  وقتي شما لب به سخن مي     . حقيقت وجود دارد  

. دروغگويي، شكـستن ايـن قـول و پيمـان ضـمني اسـت             . شويدميراستگويي و بيان حقيقت     
گـري ايـن       زيـان   عـدم  ةهمچنين گاه دروغ گفتن مستلزم ضرر زدن به ديگران است و وظيف ـ           

 وفـاداري و عـدم زيـان گـري علـت ممنوعيـت              ةبنـابراين دو وظيف ـ   . كنـد   كار را ممنـوع مـي     
ــتن  ــت و دروغ نگفـ ــويي اسـ ــتقاقي    ،دروغگـ ــيل و اشـ ــست غيراصـ ــاه نخـ ــه در نگـ  وظيفـ

   .(ibid,pp.54-55)است
، رسد توجيه راس از اشتقاقي بودن نادرستي دروغگويي چنـدان صـحيح نباشـد               به نظر مي      
توان فرض كرد كه دروغگويي با وجود اينكه به كسي ضرري نـزده    موارد زيادي را مي  زيرا
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اش   دروغگويي يك عنوان اصيل است كـه قـبح و نادرسـتي           . است باز نادرست و قبيح است     
شود يا قول ضـمني       دروغ و خلاف واقع بودنش است نه اينكه موجب ضرر مي          دليل  ه ب صرفاً

  . ي وجود داردبه بيان حقيقت در روابط اجتماع
دهـد فقـط شـامل وظـايف      بنابراين فهرستي كه راس از وظايف در نگاه نخست ارائـه مـي                

 ، شـوند  وظايف غيراصيل و اشـتقاقي گرچـه وظيفـه محـسوب مـي         . اصيل و غيراشتقاقي است   
بايـد توجـه داشـت كـه غيراشـتقاقي بـودن دليلـي بـراي                . ولي جايي در فهرست راس ندارند     

تـرين    تـرين و عـام      كنـد كلـي      زيرا راس تـلاش مـي      ،وظايف اصيل نيست  اندراج در فهرست    
بنابراين ممكن است وظايفي اشتقاقي     . سطح ممكن از وظايف را در فهرست خود جمع كند         

 كافي عام و    ةنباشند ولي داخل در فهرست وظايف در نگاه نخست هم نباشند، چون به انداز             
تر و كمتـر عـام    و عام) اشتقاقي(ي و غيراصلي بنابراين با تفكيك وظايف به اصل     . كلي نيستند 

  .توان فهرست راس را بهتر فهميد مي
  

  اولويت وظايف در نگاه نخست

پرسـيد كـه   بست وظايف در نگاه نخست مشخص شـد، ممكـن اسـت    حال كه تعريف و فهر  
 كـدام را بايـد بـر ديگـري     ،اين وظايف چه نسبتي با يكديگر دارند و در مقـام تعـارض آنهـا           

اد؟ آيا ترتيبي بـراي أهـم و مهـم بـودن آنهـا وجـود دارد؟ راس معتقـد اسـت هـيچ               ترجيح د 
توان ارائه داد كه هميـشه   فهرست و ترتيبي براي اولويت و تقدم وظايف در نگاه نخست نمي    

تـوانيم پيـشاپيش    مـا نمـي  . نظريـه پـردازي در ايـن مقـام بيهـوده اسـت         . و همه جا ثابت باشـد     
تـر از وظيفـه در نگـاه          تـر و اولـي      نگـاه نخـست بـا اهميـت       مشخص كنيم كه كدام وظيفه در       

بـه قيمـت   حتـي  حقيقت اين است كه گاه آدمي بايد وفاي به قـول كنـد        . ست ا نخست ديگر 
اي است كـه نقـض آن در آن موقعيـت       گاه ارزش وفاي به قول به اندازه       .تمام وظايف ديگر  

يف در نگاه نخست، به ترتيـب   رديف كردن وظاةتواند در زمين پردازي نمي نظريه. بهتر است 
 بلكه در هر مورد و موقعيت خاص، خود فاعـل اخلاقـي بايـد برحـسب                 ،اهميت كمكي كند  

شرايط و با بررسي خصوصيات و اوصاف اعمـال تـصميم بگيـرد كـه كـدام وظيفـه در نگـاه         
مـا نـاگزير از حكـم       . و سنگيني ترازو به نفع كـدام عمـل اسـت          دارد  نخست اهميت بيشتري    

  .(Dancy, p.221)كند يم و نظريه در اين مورد به ما كمك نميكردن هست
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توانيم فهرستي از وظايف در نگـاه         داند كه نمي    راس اين را وضعيت ناگوار اخلاقي ما مي           
 شايد اگـر خـود    . يمكنرتب  منخست به ترتيب اهميت و اولويت، يكبار براي هميشه تنظيم و            

پردازي مطابقت آن بـا واقـع    مهم در نظريه.  كردشد چنين كاري جهان منظم و مرتب بود مي   
توانيم فهرستي بدون ترتيب اولويـت از      ما فقط مي  . كارگيري آن هاست نه سادگي و راحتي ب     

  . (ibid)ايف در نگاه نخست ارائه دهيم وظ

اي وجود ندارد كه با ما بگويد كـدام           راس معتقد است هنگام تعارض تكاليف هيچ قاعده           
 ايـن بـاور     ةكوشش براي مدون ساختن چنين احكامي تنها نـشان دهنـد          . ر است ت  تكليف مهم 

 ، سـنجيد توان اهميت تكاليف را دقيقاً     است كه روشي براي محاسبه وجود دارد كه با آن مي          
چنين احكامي نياز بـه قـضاوت دارد و قـضاوت    . اما اين چيزي است كه راس منكر آن است       
ه نسبت به مسائل پيش آمده بصيرت واقعي داشـته          و تحكيم تنها براي كساني ممكن است ك       

 كـه كـدام يـك       پرسشبعلاوه اين فرضي نابخردانه است كه در هر مورد خاص، اين            . باشند
 مـواردي وجـود داشـته باشـد كـه      شايد. ترند، پاسخي مشخص داشته باشد      از دو تكليف مهم   

 مواردي هر دو تكليـف  شد كه در چنينبااين نبايد به اين معنا و قضاوت كردن ممكن نباشد     
 پاسخي وجود دارد، امـا رسـيدن بـه آن در        د يا فرض شود كه حتماً     ن اهميتي يكسان دار   دقيقاً

  ).281مك ناتن، ص(عمل دشوار است
ي بـين برخـي از وظـايف در    يهـا بنـدي   اين تفاصيل، راس گاهي اوقات، اولويت     ةاما با هم      

  :نگاه نخست كرده است
ــساوي، و .1     ــرايط م ــدر ش ــي  ةظيف ــدم و اول ــانگري مق ــدم زي  ــ  ع ــر از وظيف ــاري ةت         نيكوك
  .(Ross, The Right and the Good, p.22)است
 ،بايد قبل از نيكوكاري و مقدم بر آن اعمـال شـود          )  وفاي به قول   انندم( وفاداري   ةوظيف. 2    

ايسه با خيـر  در مق كه خير و نيكي شود اما نيكوكاري فقط و فقط زماني بر وفاداري مقدم مي     
  .(ibid, p.19)وفاداري بسيار  زياد باشد

كه هيچ وظيفه در نگـاه نخـست اسـتثناناپذيري          كند همچنان   كيد مي أدر نهايت، راس باز ت        
توانيـد ايـن      شما فقط مي  . ي نيز وجود ندارد   يدار بدون استثنا     اولويت ةوجود ندارد، هيچ قاعد   

  .(Garrett, p.6)و مشاهده كنيددهد، ببينيد   را زماني كه رخ ميهااستثنا



   87، سال ششم، شمارة هفدهم، زمستان  آينة معرفتشي  پژوه–فصلنامة علمي              
_____________________________________________________________________________________ 

146

  نقد و بررسي ديدگاه راس

در مـورد  را اگـر تـصريحات او   .  ديويـد راس وجـود دارد  ةرسد تناقضاتي در نظري  به نظر مي  
اش از     به عنـوان مـراد اصـلي       ،تعريف وظيفه در نگاه نخست مبني بر اينكه واقعاً وظيفه نيست          

 اشاره كرديم، تناقض ديگري نيز با كلامـش        رپيشتاين اصطلاح بدانيم، علاوه بر تناقضي كه        
منـشأ  كنـد كـه     جورج مور بيـان مـي  ةاو در رد نظري. وظايف ايجاد خواهد شدمنشأ در مورد   

 بلكـه مـا روابـط ديگـري         ، ايجاد بيشترين سود براي افراد جامعه نيست       ةوظايف ما فقط رابط   
همسر با شوهر، فرزند بـا والـدين،    قول دهنده با قول گيرنده، بدهكار با بستانكار،      ةمانند رابط 

دوست با دوست، هموطن با هموطن داريم كه هر يك از اين روابط، مبناي يـك وظيفـه در        
بنـابراين  . نگاه نخست براي ما هستند كه مطابق شرايط مورد، الزامي كم يا بيش بر مـا دارنـد               

اگـر در دفـاع   .  بـود الزامي واقعي بر ما هستند وگرنه نقض كلام مور نخواهد منشأ  اين روابط   
داند يعنـي اگـر مـانعي يعنـي        وظيفه در نگاه نخست مي    منشأ  را  او اينها   كه  از راس گفته شود     

الـزم  منـشأ  الزام و وظيفه هستند وگرنه منشأ تر ديگري پيش نيايد،      وظيفه در نگاه نخست مهم    
ايـن  مـر بيـرون از ذات     ايم عـروض مـانع يـا عـدم آن، يـك             يگو  نخواهند بود، در جواب مي    

الـزام هـستند در حالـت       منـشأ   اعمال و روابط است و اگر در حالت عـدم مـانع، ايـن روابـط                 
  . الزام واقعي باشندمنشأ عروض مانع هم بايد 

در نگاه نخست و در مقـام عمـل،         وظيفه  جاي تفكيك وظايف و درستي      ه اگر ب  ،به نظر ما      
گـرا هـستيم      اگر وظيفه .  است تفكيك وظيفه و درستي ذاتي و عرضي را جايگزين كنيم بهتر          

داند نـه    اصلي آن اين است كه درستي و نادرستي اعمال را ناشي از ذات آنها ميةكه شاخص 
نتايج، پس ذات عمل يا اقتضاي درستي دارد يا اقتضاي نادرستي و ذاتي شيء هميـشه بـا آن                   

منـشأ  اسـت،  اين درستي و نادرستي ذاتي، كه قابل شهود توسط عقل    . كندهست و تغيير نمي   
الزام ما بوده و بنابراين هميشه نسبت به آن وظيفه داريم حتـي در مـوارد تعـارض بـا وظـايف         

يعنـي اعمـال اخلاقـي، بـر حـسب      . شـود  بدين طريق، اطلاق احكام اخلاقي اثبات مـي      . ديگر
ممكـن اسـت در برخـي       . ند يا نادرست و اين استثناپذير نيـست       اطور مطلق يا درست   هذات، ب 

 اگـر انجـام عملـي كـه بـر      مـثلاً . واقع، عمل كردن به مقتضاي ذات، درست نباشد    شرايط و م  
د كـه هـيچ عقـل       شـو  موجب نتايج شوم و ناگوار بـسيار بزرگـي            حسب ذاتش درست است،   

كند، عمل به مقتـضاي ذاتـي       ييد نمي أسليمي تحمل آن را به خاطر انجام يك عمل درست ت          
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يد گفت يـك نادرسـتي عرضـي، بـرآن عمـل       در چنين مواقعي با   . عمل، صحيح نخواهد بود   
بـه عبـارت ديگـر مـانع از بـه           . كند  شود و ما را از عمل به آن منع مي            درست، عارض مي   ذاتاً

گـاه نيـز    .  گرچه اين اقتـضا همچنـان وجـود دارد         ،شود  فعليت رسيدن اقتضاي ذاتي عمل مي     
 درسـت   تـاً انجامش، موجب ترك عمل ذا    ه دليل آنكه     درست، ب  ممكن است يك عمل ذاتاً    

 بالاتري از اهميت و اولويـت برخـوردار اسـت، عارضـاً نادرسـت               ةكه از درج  شود  ميديگر  
شايد گفتن اينكه اعمال از حيث درستي و نادرستي داراي مراتب و درجات مختلـف               . گردد  

بنـدي   درستي و نادرستي، اوصافي بـسيط و غيرقابـل درجـه     ، زيرا   هستند چندان صحيح نباشد   
 ولـي از حيـث   ،تـر نـداريم   تـر و نادرسـت   ند يا نادرسـت؛ درسـت   اال يا درست  اعم. نمايند  مي

برخي اعمال درست، بهتر و احسن از اعمـال    . بندي كرد   توان اعمال را درجه     حسن و قبح مي   
 بـراي مثـال     .تر از اعمال نادرست ديگر      درست ديگرند و برخي اعمال نادرست، بدتر و قبيح        

هتر و احسن از غذا دادن به يك حيـوان اسـت، يـا نجـات      گرسنه خيلي ب ةغذا دادن به همساي   
. جان يك انسان يا حفظ آبروي او خيلي بهتر و احـسن از غـذا دادن بـه يـك گرسـنه اسـت                       

  .تر از مجروح ساختن اوست گناه خيلي بدتر و قبيح همچنين قتل يك بي
گذاريم،   ار مي گناه كن   نجات جان يك بي   دليل  هكه در مقام تعارض، راستگويي را ب      زماني    

 چـون اقتـضاي ذات راسـتگويي، درسـتي        ،دهـد   حسن و درستي ذاتي خود را از دسـت نمـي          
. است و راستگويي هميشه درست است و معناي اطلاق احكام اخلاقي چيزي جز اين نيـست      

تـر ديگـر، راسـتگويي را كنـار           يـك عمـل درسـت مهـم       دليـل   هاما در اين مورد خاص كه ب ـ      
تـر ديگـر اسـت و     تـر و ضـروري    مستلزم ترك يك عمـل مهـم  گذاريم، چون راستگويي    مي

  بنـابراين راسـتگويي عارضـاً      ،تر به خاطر عمل به مهم، قبيح و نادرست است           ترك عمل مهم  
بلكـه  شـود،   راسـتگويي در ايـن موقعيـت خـاص، حقيقتـاً نادرسـت نمـي              .  شـود نادرست مـي  

او راستگويي در موقعيـت  تفاوت نظر ما با نظر راس اين است كه          . نادرستي آن عرضي است   
شـمارد و جهـات نادرسـت سـاز در ايـن شـرايط را موجـب                    نادرست مـي   متعارض را حقيقتاً  

 ولـي بـه نظـر مـا     ،شـمارد  داند و آن را اصلاً وظيفه فاعل نمـي   نادرست ساختن راستگويي مي   
ولـي از بـاب ضـرورت       .  فاعـل اسـت    ةراستگويي در اينجا هم ذاتاً درست و الزامـي و وظيف ـ          

تر بايد آن را ترك كنيم و عمـل كـردن بـه آن در ايـن موقعيـت خـاص،                 مهم ةه وظيف عمل ب 
 ما بوده است بايد درصـدد جبـران   ة ولي در هر صورت چون راستگويي وظيف   ؛درست نيست 
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بعـداً  بايـد  اگر به سبب دروغگوئي ما از كسي حقي ضايع شده است  . اين ترك وظيفه باشيم   
م و اگر جبران آن ممكن نيست بايد به خاطر دروغـي        درصدد جبران كامل يا ناقص آن باشي      

ايـم گرچـه       چرا كه در هـر صـورت عمـل غيـر اخلاقـي انجـام داده                ،كه گفتيم استغفار كنيم   
  .ايم معذور بوده

  
   نتيجه

او با . گراست گراي وظيفه ديويد راس يك فيلسوف اخلاق رئاليست شهودگراي تكثر
ام عمل سعي داشت مشكل تعارض و تفكيك وظايف در نگاه نخست و وظايف در مق

رسد در اين راه موفق نبوده و چيزي بر   اما به نظر مي،اطلاق وظايف اخلاقي را حل كند
كانت براي حفظ . نظر كانت در باب تعارض وظايف جز جعل اصطلاح نيفزوده است

گونه حل كند كه تعارض در زمينه اطلاق وظايف اخلاقي، سعي كرد مشكل تعارض را اين
راس نيز با جعل اصطلاح وظايف در نگاه نخست . مباني وظايف است نه در خود وظايفو 

و در مقام عمل قائل شد كه تعارض در وظايف در نگاه نخست امكان دارد نه در وظيفه در 
تر هستيم و   مهمةما در مقام عمل هميشه موظف به يك وظيفه، آن هم وظيف. مقام عمل
 راس داراي تناقضاتي است ةنظري. قع اصلاً وظيفه نبوده است متعارض غير مهم، در واةوظيف

براي حل مشكل تعارض و اطلاق وظايف اخلاقي به نظر ما بايد اعمال را به . كه بيان شد
 وظايف اخلاقي ما چون ذاتاً درست ةهم. درست و نادرست ذاتي و عرضي تقسيم كرد

 ولي گاه در برخي شرايط، ،كنند ان مي ما بوده و واقعاً ما را ملزم به انجامشةهستند، وظيف
ممكن است انجام يك عمل ذاتاً درست، به خاطر تعارض با عمل ذاتاً درست ديگر كه از 

، چون  اينولي با وجود. ضرورت و اهميت بيشتري برخوردار است، عرضاً نادرست گردد
نكوهش  و مستحق يم واقعي ما بوده، گرچه نسبت به تركش معذور بودةعمل مرجوح وظيف

  . نيستيم ولي نسبت به جبرانش وظيفه داريم
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   در آكسفورد انگلستان پس از خدمات فراوان دانشگاهي و 1971 ه م5دنيا آمد و در به    
  .دولتي از دنيا رفت    

2
. intrinsically good  

3
. instrumentally good  

4. Moral Egoism   

5. ideal utilitarianism 

6. agent- natural  

7. agent- relative  

8. prima facie duty  

9. duty proper  

10. actual duty 

   -در جـزء « آن لفـظ بـه لفـظ    ة است كـه ترجم ـ parti- resultantمعادل لاتين اين عبارت . 11
  تـر    را بـراي آن مناسـب     » جـزء نگرانـه   «است ولي معـادل     » حاصل از جزء  «يا  » هحاصل شد     
  .ديديم    
   -در كـل « آن لفـظ بـه لفـظ    ة اسـت كـه ترجم ـ  toti- resultantمعادل لاتين اين عبـارت  . 12
  .است»حاصل از كل«يا » حاصل شده    
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